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تاريخ مسيحيت  کاستراتويی های تقديم به تمام

تمام پسرکان نوجوانی که برای حفظ 
صدايشان در خدمت کليسا از 
قدرت جنسی خود 
محروم می شدند 
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كنم خودم را روي ميز ول مي

 ام، نه عصبينه متشنج

گذارم روي اعصاب اعتماد پا مي

كند پا، فشارهاي پا... پافشاري مي

خواند و صدايي كه مرا به سمت ويلچر مي

 خواهم كمي اعتماد كنممي

ام دراز است هايي كه به سويبه دست

آينه... نه! 

 ات اي سالم از پوستم را بيابي براي ساندويچشايد بتواني تكه

فوت فتيش 

ويلچر توي خميازه اش لو دادت 

مست بود و چشمانش را با پشت پاهام مي ماليد 

 "تو اونا رو دزديدي"

اونا پايه بودن 
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و من مي تونست مسلط تر سرم را توي حلقه هاي دار پرت كنم 

 .

 .

بندم چشمم را مي

د اندازدستم مي

 به دار مي كشد خود را م بر گونه ااي كنار چشمو كلمه

شان هايي كه دوست دارمخنده

كنم اندازند و من پافشاري ميدستم مي

هايش را دوست دارم خنده

بگذار كمي اعتماد كنم 
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زبان  موج بي

ي سقوط باران فراري از صحنه

 خورد هاي آهنين كه ميليس بازي با هوا، به لب مست

بهار من ي بيلرزد تورِ دامن درياچهمي

كشد ماه ابرو به هم مي

اي كه پياده شد از سرم كلاه آهنين اي داغ در سينه/با پنجره

ديگر سواره بودم... برانكارد 

 .

ريزي زبان مي

اندازي دستم مي

كنم و من تو را به يك فنجان قهوه دعوت مي

هاي پام هاي سياه بخت استخوانبا نت

كه در هر گام 
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زند ويلچر صدايم مي

 .

موي خوك حرامم هاي بيگوشت

ربطي به روابط حروف اين تقويم ندارد 

هاي دوقلوي زمخت چنگ با ماهيچه

دارِ لطيف هاي كركپيانوي دنده

ها هاي سفت سبيلو/ با هايلايت جوگندمي دندهو سيب

رسيد اي كه به مادرم ميهاي حفرهنزديكي

هاي سكوت هس هس آرشه... نت

ترسم شورخانه مياي روبرويم... بلند شو/ از مردهخوابيده

آورد ي بيمارستان ميگوشماهي از ديواره ام...جيغ

اندازيم... بيا براي پاسارگاد تيوپ بي

 .

خورم شكر مي

سيگار هاي تقلبي هاوانا 

ها ي سكوت صندليدر قهقه

شوم شاپ برادر مياي كافيبا قهوه
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كنم ي مه كف فنجانم فوت ميبه پرده

- سلام... كجاي فالم لميده بودي؟ 

بافتي و قصه مي

مان را نداد تا آنقدر كلفت، كه رستم هم جواب سلام

 و سهرابِ آغوشم در اين زمستان عرق انداخت
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نامم، حرف اول دنياست 

روي استواي فقراتت  خندد...كه مي

  .

ي وجود هاي گوگردي بر سطح منقلب سيارهگودتر از چاه

ي صرفم ي حقيقت/ در نحوههاي حرافخانهمسافر كوچولوي صافي

ي پراك خانهنشان... با پتانسيل حذف پستاي بييا بسته

 .

- بازم كن! 

 .

هاي زباني توي بازي

ي پوست چشماني بسته در بوي سوخته

كردن تمبر طعم گس خيس

ي بهمن زدهي يخخانهدر پست
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ي سينه هاي قفسهروي كلاوي هاي ريلِ  ابطال پست،جاي چكمه

بازم كن 

هاي زباني با پوكه... سوت توي بازي

كشديم مان ميپتو روي

كبك خسته از شكار/ مقاومت از ديدگاه فرار 

 .

جايي توي كتاب زيست يا علوم 

ي حروف در عرق زير بغلم، از اين دنده به آن دنده چرخيد جوهره

ديدم هنوز نيازي به خودتراش نمي

كنار مبحث توارث 

ام خزيد تيري بر شقيقهي هفتسردي لوله

هواي بيرون سرد بود 

مان ي تخيلو سفره

گاهي به اجاق خشمي نياز داشت 

خوردم در ديوار  از ترسِ خورده شدن...

ي جهان ي خميازهجايي چسبيده توي دراز روده

 .
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ديدم نيازي به خود تراش نمي

نويسند اي را با خطوط نسبي مداد نميچون هيچ شناسنامه

به قطعيت خودكارِ سرخ 

خوابيدم 

هاي زيست و علوم با تمام كتاب



 
كاستراتويي  12 

 

 

 

 
 

كند چشمان سياهم را باريك مي

بارش واحدهايي كوچك و متناوبِ كلماتي سپيد 

و تو از روي بخاري 

خواني ها ميمرا به فرداي خفته در عابر بانك

  red horseآنقدرها پيچيده نيست، تكلم به زبان 

هاي متعارف خيانت

و تعاريف تعارفي از تفاهم و سرعت 

زد وحدانيتي كه دست به انتحار مي

 سرطاني  ايدر طول و عرض جغرافياي تقدس

اي بيرون زده از شكاف كتاب هاي قهوهبا نكُ

بوسم مي

لاسم مي

سازم با مخدرهاي تكراري مي
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مخدرهاي مقدس 

 .

كند چشمان سياهم را باريك مي

نگرم ي شدت دادن به آب از شيلنگ ميدر نحوه

بايد فشار را زياد كرد 

 سالگي 5فرستم جايي در چشمان مطرودم را پس مي

باز هاي نيمهدرب

و هيجاني گنك از سوختن با سر سيگار فرويد 

بايد فشار را زياد كرد 

- شايد هم سايتي ديگر-شوم...آويزون مي

 آوردها مرا تاب نمينه ... اين طناب

ولم كن لعنتي تا خلاص شود اين سطر 

قبل از كلمه گي 

حروفش به تظاهراتي در زباني سرخ انتحار كردند 
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ها مپتوصداي مغرور تر

بيمارستان   منزويبرفدر 

زند لايت مي هاي/ گي انسانكاغذ گذاشته به روي مسخره

  .... مي اندازدمانخط روي خط

اي از فرزندانم تصوير ترسيده

 ... پا... دستكند كفيخ مي

 .

 .

 "هاست ترياك توده،دين"ت از ماركس بود:  انقل قول

شش هاي جام پر و خالي مي شد 

 ماست گفتم كه سرطاناي ترياكي مي از تودهو من

 ...آنا(نقطه)نبودي(نقطه)رفيق

  طولاني و بي جواب دود سيگارهايو تلگراف
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 .

 .

صداي منزوي و بد بوي موزايك ها، مي گفتند زمان جنگ توي همين ساختمان پس افتاده ام/ از 

هواپيمايي كه هايلايت مي خورد زير سايه اش جاي شلاق هاي بابا/ افتاده كوچكترش روي شكمم/ 

ط مي گفت ماه گرفته گي است/   ي توس جمع ي كشتار  ها ح  د سلا ع تولي د نامه من د عه شاي

د ه بو د امضا نش هنوز  ي ما  ه   سال/ حالا آسايشگاهي شده با 27 باز گشته ام اينجا... پس از /!خان

پاركينگي شلوغ از ويلچر/ و زنگ هاي هواخوريِ محصور به تور و نرده 

 .

 .

صداي زنگ زده ي بي تفريح 

و جيغ حس هايي مرده 

از پشت آجرهاي سرخ مدرسه اي در اين حوالي 

چشم هايم را پس مي فرستم به ده سالگي 

به قد همه ي كشاورزان داس كشيدم روي نيمكت ها 

و چقدر دار كشيدم خودم را به سكوت 

دستان بور بغل دستي 

 را پخش مي كرد "بودن"در تنفس هايي كه آنفولانزاي 
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چه بازي هايي كه بايد برايت اختراع مي كردم 

دست روي دست دوختنمان 

ساز به همدستي در پست بمب هاي دست

(نقطه) بندرعباس... 6آنا (نقطه) كبوتر(نقطه)ساعت

 قراري در ايستگاه قطار ... سيگارم را نيمه كاره مي دزدد
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Kill me in WC 

 
Hacking your face / in memory my notebook 
In hiring hall 
I can lovely man / by your poor/ in outworld 
in may hand restrictive 
A flash of water on the cymar 
mab …mar in morning 
kiss me in lich gate 
abnormal end in W.C 

 
مي تراشم صورتت را/ در حافظه ي دفترم 

در آژانس كاريابي 
من مي توانم مرد دوست داشتني باشم/ با فقر تو/ در جهان تنانه 

در دستانم داروهاي پيشگيري 
و آب پاشي روي لباس زير زنانه 

لباس ژوليده... آسيب در صبح 
مرا ببوس در راهرو* 

پاياني غير عادي در مستراح 
 

)*lich gate (تاكشيش بيايد گذاشتنددران مى كه مرده را گورستان كليسا 
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 امام جامونده سالگي10ساله كه توي 18

 :من يك كارِ بد كردم

 ام و ورق نزنهتقويم روميزي پنجره رو بستم تا باد

 ها كه برداشتمسر از سطرهاي كتاب بعد

 X,y دختري تكيه داده به جاذبه زمين و قاعده تعادل و هزار جور

 كرداي باز تعارف ميهاش با يغهسيني رو از زير سينه

ي چشم هاي بي عينكم هامن فقط توي خميازه

 اش خاموش كردمسيگاري توي يقهيادمه 

كتاب  سرمو انداختم رو                                                  و 

 اتاق كفرو پهن كرد  تقويمجيغ هاي زرد برگ هاي باغ 

 آذر 10تا  فروردين و گم كردم توي 18شون كنم كه  خواستم جمع

  و... هي دور خودمون چرخيديم و چرخيديم...انقلاب و استفراغ كتابميدون 
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 ام زيست گياهي پا پيش نگذاشته ايم از سالگي10 ساله كه توي 18حالا 

 اي سطرم را به كدام باد بسپارم؟هاي خفتههاگ

 ام لب به لب نشودكه با تقويم روميزي

 ... سال تنهايي18ترسم... از از شهر مي

 ترسم... سردمهكنه... ميمي ام روهاي شلوغ گمپياده
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روي سركش كدام كلمه عطسه ات پاگير شد 

كه از دماغ خودكارم بند نمي آي 

از هم خوابي بي خوابي و سيگار 

لاي رمان هاي نيمه خوانده تخم گذاشته بسته هاي خالي قرص 

كه كوچه به حريم كفش هايم تجاوز كرد 

در لباس كردي رختخواب 

 سالگي 30كارتن و خاله بازي هاي يخ زده مان در 

زير پل سيد خندان/ حلب آتش... اسفندم را به زير خاكستر مي كرد 

 .

پشت ميزش نشسته و با چشم پف كرده اش 

مي خواهد توي طعم لباس هاي زير دهانم 

پاي تورهاي سرخي را وسط بكشد 

سرسختانه سركارش مي گذارم 
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از سر خط... قرص... شربت... قرص... 

مي خواهد با همراهي ام صحبت كند 

شكاف هاي در 

جوراب هاي توري مادر 

شكاف هاي در 

گل هاي خود سانسوري روي سنسورهاي نبضم مي زند 

لباس هاي زيرت به رويم مي كشد 

بالا مي آورم 

سرخ... تورهاي سرخ... لعنت به قفس سرخ 

بالا مي آورم 

آميب هاي خسته ام را كه با پاي بيروني سطر 

در قراري با ويلچرم 

 هميشه زودها را پاي سيگار به تير مي كشد 

شهريور مرده يك وري افتاده پايت 

كلمه... كلمه... كلمه از روي صحراي ساق ها جاروبشان كردم 

ژيلت 

و عمق چاه 
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كه سهيم شعرهايم را عقيم كرد 

 .

كبوتران دف به دست 

دستار گوشم را از هوش مي دزدند 

سعي مي كنم ككم بگزد چشمانت را و عق بزني 

تنهايم بگذاري در گذاره هاي منجمد 

زخم هاي من كهنه تر از اين سطرهاست 

كه به گل ات آبي تازه بپاشد 

دور گير است و ناجور پاگيرت مي كند 

- بس كن... 

اس ام اس هاي باز نشده بسياري كنار گوشي چشمك مي زند 

خودم را به دوساقه ات مي زنم 

كدام كوچه چپ كرد بچه گي ام را... 
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نگرم ها ميره به محل رام كردن اسبجاز پن

هايي چوبي با ديواره

كه غروب آخر رفتن را هنوز به چهره دارد 

اندازه مسخره بزرگ اي با حمامي بيخانه

ها با اين اس ام اس/ كردن دارمقدرت خاصي در رام

لرزاند هايي كه خوابم را با سر انگشتان داغ ميو رگ

اندازه خيس و لزج هايي بيلب

 اس ام اساين قدرتمندم اما پشت زره 

روي هس هس شيشه هاي خالي 

پايپ و فندك پر پادگان 

ديوارهاي شب نوشته ام كه خم مي آورد روي تختمان 

كمي كنار عكست خاك مي نشيند 

به شكل نوار مشكلي و مايل 
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 .

 .

روم مين دانشجوبه پارك 

 ات باشبرگردد و دنبال موضوع ديگري براي قصه
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اتاقي از آن من، كه مجال رفتنم نمي دهد 

بليط هاي بازنده ي دنيا 

دست به دست، هوسم را 

به كجاي داخوئوي بودن ات دخول كنم؟ 

 .

 .

پل از روي تراس 

ترسيده شرتم را آويزان بر طناب 

مي رود قهوه اي دمم كند 

بپاشدم بر صورت فالگيرهاي پارك ملت مشهد 

دست به سينه... دولا 

رو به تمامي حماقت هاي طلايي آدم 

م  - آقا سلا
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چشمان مادرم خيس مي شود 

مي خواهم كنال را عوض كنم 

خودتان را سفت بگيريد براي ما 

 .

 .

نه چكش ... نه داس 

تابِ زدنِ خوشه هاي خشم مرا ندارد 

بك مي زنم به تقويم الكلي فاكنر 

 .

 .

- هوي ... اين سطرها اسم دارند يارو... 

اينگونه روي ميزت پرتش نكن 

ميزنم/ پائين تر/ سوئيچ كناره سامسونت را 

و اتاقت پر مي شود از گل هاي موسي سوز 

اين شعرها را هم مي گذارم همين جا 

توي سطل آشغال توالت اداره ارشاد 

روي واژه ي اسلام 



 
كاستراتويي  27 

 

لام تا كام/ كلام/ سر به سر ساطور سوغات مي برند 

جمل هاي صلواتي ايران اير 

بايد كلي كليه هديه كنيم كه شايد چه مي دانم فردا... 

اتاقي از آن من 

كه آنم را جايي روي بمب ها جا گذاشته ام 

ن  خ ممنو چو ن آنا!  ياشاسي

كه بين مين و ماندن 

تقويم مادرم شد 
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هاي خالي خاك خواندم خندهمي

از شيارهاي دست گوركن 

كرد  كه زبان درازم مي ايدر بازي زباني

هاي منِِ تنها ه ي سبز نشده زير لرزش زوزو تپه

خشك شد بي سوتين 

ي ديوار ريخت از پشت رخنه

 .

ام برداشتم هاي همكلاسياين نقاشي را از جايي توي جيب

 تنگ كهنه شراب را سر جايش بگذارم هقبل از اينك

يك لنگ پا تا كجاهاي ويلچر چريدم 

اندازه خيس با دستاني بي

ها ها و نردهو چشماني تابيده در قفسه

زنم توي دود سيگارت عق مي
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گذارد هاي زيادي را با سرعت جا ميي ماشيني كه جاماز شيشه

كشي خيابان شريعتي روي خط

جاي خالي كدام دندانت را پر كنم زمين؟ 

اندازه خطي  بيحدسيبا 

 اميدار سيسنوسي سينهدروي پ

و ثانيه هايي كه از پيراهن چاك چاكم مي چكد 
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اگر روي انگشتان پا بيايستي 

ني از پشت تل قوطي آبجو و ته سيگار اتومي

نگرند ام را ميشرمي كلبهسروهايي را ببيني كه بي

گذارم م را زير لب مي اپيپ

نهايي را برد وقتي چه سياهي د ض ش گذشت از منم مي عو

 زير سفيدهاي چشم و موكفن به 

ي لشكردر نقش  ه  سيا

 .

 رو به سروستان خاوران

خميده ام روي انحناي دودهاي پيپ 

پشت شيشه اي شهامت ام مشت اش باز شده 

لاي دندان هاي تبر 

پدر 
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ديگر از چونان چنين شدن نيست در باور 

پشت ديوارهاي از باختر 

دار مي زنم ذهنم را 

توي صداي بلدزرهايي كه تاريخ را زير رو مي كرد 

 .

آنا! 

بيا براي تمام كشيش ها مسيج بدهيم 

مريم براي سقط مسيح پول ندارد 

*141*1# 

اين نام ها به گوشي ام ربطي ندارد 

گوشم را مي گيرد جيب هاي خالي و بي اعتبار 

بايد بين تو و سيگار 

دستي ببرم لاي تيغ هاي كار 
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 اي غريبه از نردهام توي گلهقل خورده

 هاي ناديده چراغ سرخماشين

  اتروي خيس از ريختن آب رويقرارمان همان پياده

                                    - توي جاي كفش اين و آن

 ي زمستان-                                     به روي كفن گلي سكون بر گونه

 ام بر گرسنگي شكم اين ويلچرهاي پيشانيو اشك

. 

 سيگاري توي ركاب اتوبوس

 كندم از ساچمهبار مي

 هاي شمالي كلمهشكاري در جنگل

 و چشمان آهو ايت

 ي رقصان دست به دستلغزيده به ضمانت اين شعله

 هاي ضخيم شوار ليليزي... روي زيپمي
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. 

 گيرمي دولول براتيگن دم ميمن از دهانه

ام هاي لوله كردهدار زرورقداغ

 تنها لب تابم ديد

 بيت به بيت

 امهاي اين خاك را خونيدهتمام جاده خاكي

. 

 رنجيده از اتوبوس پير اين شهر

 پدرهاي جا مانده در شناسنامه

 مادرهاي كلافه در كلاف بافتنيِ شايد فردا

 يك رج رو... يك رج زير

 بافداي را از پسرك همسايه ميچشمانم تصوير تازه

 شايد براي طرح جلد همين كتاب

 رو در رو توي كافي شاپ!

. 

 .

 قرارهاي غربت
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 نشيني مداوم مرزهاي متوالي بكارتدر عقب

 نشاندهاي تقويم كه هر روز مرا جلوي آينه ميبرگه

 ...ببخشيد، چند لحظه

 .

. 

 شوم!  بايد براي شعر جديدي گريم
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ي م كشكول ه سا ديم ب  تق

تنها جاي چند گذاره عوض شده 

كه در سفر چند هزار كيلومتري از سيبري تا جاسك 

عرق ريخته از ريخت كارگر در جوب هاي ملا 

اين همان ايسم هاي وارداتي است... بايست! 

رفيق/ ببين هواي سلام ها سرد است! 

با چمدان ديناميت مسافر كدام داخائويي؟ 

ها  ت  خال د ن  اي چه  ه ما  ب

نگو... كفر است... سنگ مي شوي! 

مثل هزار هزار رفيق ديگر از جنس مرمر 

                                         به صف لاي ران هاي خاوران 

نگو... سنگ مي شوي سار من!.... كفر است 

تنها جاي چند گذاره عوض شده 
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در زباني كه بر نيمكت هاي چرك دبستان اش آموختيم 

حذف يك (،) طعم خون مي دهد 

يار دبستاني من 

بر دولول ات نمانده مدلولي... 
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صبح آنقدر زود بود 

 كه خورشيد از تخت كوه برنخواسته

 .

روي سنگ دستشويي 

به حماقت نيوتن مي انديشيدم 

ماليدم چشمانم را مي

خواندي هاي صبح كه بلند بلند توي راهرو ميو نگاهي به روزنامه

 دستشويي پر كني گقبل از اينكه جاي مرا روي سن

هايم را با جلوي زيرپوشم خشك و من دست

ي متوالي دفترچه عقد هااي به ياد امضابوسه

... - تا شب عزيزم

اندد چرخ ميدستگيره روي چشمان خواب آلودشانمعمولن هر دو درب با هم 

 .
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از كوچه گشتادتر 

 است 7چراغ قرمز ساعت 

كه به من اجازه مي دهد روي پسرك گل فروش شيشه را بالا بكشم 

و كمي براي تبليغ هاي پشت اتوبوس شكلك در بياورم 

خوشحالم 

نوبت شيفت شب من شده است 

آبجو با سركارگر 

و تو باز 

 فردا بوي ادكلن هاي شيك مي دهي
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م  ابه خودكشي سطرها در سرم دعوت

 روي درخت كتابخانه

ي درختي تام ساير توي خانه

ام بالا دستي در خودم بياندازم رفته

 در برف كردستان ههاي دستي و موشك گل كردبمب

كه بلند شد ................ر سرشزيبه شكل پرچم ژاپن از 

ناوهاي ناوداني چشمك زنگ مدرسه بوي انتحار هواپيماها روي 

 هايم بسايمرفتم خاكي به لباسبايد مي

هنوز گمشده فعلم  چه كنماز جاي چكمه هاي 

 .

ذن زل زده توي چشمانم 

سيگاري مي گيرانم از ابري هاي هميشه ي لندن 

اگر بوي عرق مي دهم/ خودم را از يقه ي يك فراري كشيده ام بيرون 
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ات را كه گره مي كني، بالا مي بري  مشت

با موهاي زير بغلت سيخ مي شوم 

سوزن روي گرام گيريده 

پاستيلِ ساق ات دخول مي كند به دخالت دهانم 

در خلال كردن جاي خالي يك دندان 

پا داده اي 

و در دايره ي عمل، باز پاره شده تخيل ام 

از فاصله گذاري ها مي آيم ................و علائم اختصاري 

 .

به خودكشي سطرها در سرم مي روم 

ساده است 

فرق من و ساد، باغبان پيري بود 

تن به كاشت پنبه نداده ام 

پاتيل هاي خالي سينه ام 

تظاهر به تظاهراتي ساده در ليسيدن دارند 
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 از استواي ميز

گري اسنايدر عزيز 

روي شيارهاي گرامِ تنه ي درختان گير كرده اي 

من هم مي دانم 

براي جنوب داغ لب بازي پاهاي مان 

و سرماي چهرهاي قهوه به دست شمالي 

درخت ها سوخته، روي عطر دم روباه 

توي زوزه ي اره برقي زمان 

تا اين سوپ آنقدر داغ شود 

كه زبان خسته از انگشت نگاري سيانور، بي نتيجه حلقه شود در مجاري تنفسي 

مثل روزنامه روي صورت بابابزرگ 

تجمع كم جمعيت مردان از مو نازك تر سينه بايستند در افق ساكن 

دست پخت تو بود اين عجوزه ي حاشيه ي هامون 
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پرنده هاي مهاجرِ شعر من 

سعي مي كنند فضله شون رو 

روي عينك دودي كت و شلواري هاي ايستاده كنار ماشين هاي دراز و مشكي بريزن 

روي عينك محافظانِ كجل ات كه سيم هاي فرفري رفته تو گوش هاشون 

تا شايد اونا بدونن چي توي دل اين پرنده هاست 

تو كه كري ، كوري... 
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